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های حقوق عمومی است و نباید به عنوان یـک مفهـوم برابـر بـا کـل      حقوق اساسی یمی از حوزه

حقوق عمومی به کار برده شود  چرا که به کار بردن ایـطلاح حقـوق عمـومی بـه جـای حقـوق       

ن حوزة گستردة عملمرد حقوق عمومی و یا از دیـد دیگـر توسـعه دادن    اساسی یعنی محدود کرد

 نابجای مفهوم حقوق اساسی.  

 پیدایش اصطلاح حقوق اساسی 

هـای  حقوق اساسی به عنوان فلسفة سیاسی حقوق دیـری نیسـت کـه بـه عنـوان یمـی از شـاخه       

 ثمربخش حقوق سر برداشته است:

 -) فـراره هـای ایتالیـایی   لین بار در جمهـوری میلادی، رشتة حقوق اساسی او0709در حدود سال 

 های دیرکتوار ) نظام مدیریت( مصطلح گردید.  بولونی( توسط ارتش -پاوی

میلادی کرسی حقوق اساسـی، توسـط فرانسـواگیزو در دانشـمدة حقـوق پـاریس        0930در سال 

 تأسیس شد.  

هـای فرانسـه   نشـگاه ، حذف رشته حقوق اساسی از برنامـه درسـی دا  0960در کودتای دوم دسامبر

 یورت گرفت.

ای حقوق در برنامة )جمهوری سوم فرانسه(، بار دیگر آن را به عنوان یمی از دروس پایه 0979در 

 دانشمده حقوق گنجانیدند.

شـد.  نامیـده مـی  « حقـوق عمـومی  » و « حقوق سیاسی» ، حقوق اساسی، زیر عنوان 00تا اواسط قرن 

هـا حـذف شـده اسـت و آخـرین      عنـاوین درسـی دانشـگاه   امروزه ایطلاح حقوق سیاسی دیگر از 

کشوری که آن را حف  کرده بود اسپانیا بود که آن را معادل با مفهوم امروزی حقوق اساسـی بـه کـار    

 برد.می

هـای مـدرن حقـوقی و سیاسـی، آمـوزش      در ایران با انقلاب مشروطیت و آشنایی مردم با اندیشـه 

هجری شمسی و در مدرسه حقوق در سـال   0101ال حقوق اساسی در مدرسه علوم سیاسی در س

هجری شمسی،ارائه گردید. که این مـدارس بـا تأسـیس دانشـمده حقـوق و علـوم سیاسـی        0100

 دانشگاه تهران در هم ادغام گردیدند.

 کارگیری ایطلاح حقوق سیاسی در معنای حقوق شخصی، ) همچون آزادی بیان، به

قوق اساسی یعنی محدود کردن حوزة عملمرد حقوق جای حاجتماعات، مطبوعات و ... ( به
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دارد. اساسی چرا که حقوق اساسی فراتر از حقوق سیاسی ) در معنای حقوق شخصی ( گام برمی

به این یورت که حقوق اساسی شامل حقوق شخصی )اختیار و آزادی( و حقوق عینی )تملیف( 

الملل( خارج از در معنای حقوق بینکارگیری ایطلاح حقوق سیاسی ) باشد. از سوی دیگر، بهمی

 رشتة حقوق اساسی است.

-اولین نمود دانشگاهی حقوق اساسی، تدریس قانون اساسی با شیوة تفسیر لفظی مواد قانونی بود. بـه 

عبارت دیگر در آغاز حقوق اساسی عبارت بود از تفسیر و تبیین و تحلیـل متـون قـانون اساسـی کـه      

ای از حقـوق  گذرد و قانون اساسی به عنوان زیر مجموعهساسی در میبعدها از محدودة تنگ قوانین ا

 آید.آید و روابط حقوق اساسی با قانون اساسی به شمل رابطة عموم و خاص در میاساسی در می

 شناخت نهادهای سیاسی 

 

یمی از موضوعات اساسی حقوق اساسی، بررسی و مطالعة نهادهـای سیاسـی اسـت  البتـه شـیوة      

های حقوقی اسـت کـه ایـن امـر سـبب      های سیاسی در حقوق اساسی، مبتنی بر روشمطالعه نهاد

باید روشن شـود  « نهاد سیاسی»گردد. برای شناخت مفهوم تمایز حقوق اساسی با علوم سیاسی می

 کدام است؟« سیاست»چه معنایی دارد و ثانیاا « نهاد»که اولاا 
 

 نهاد

هـای  هـا بـرای رفـع نیازمنـدی    ر است. در واقع، انسـان علت پیدایش و وضع نهاد، نیازهای اجتماعی بش

هایی نموده است: یمی مصنوعات مادی و عینی که ابـزار  طبیعی خود اقدام به ایجاد مصنوعات و ساخته

شود. بنابراین نهاد از ابـداعات انسـانی در   شود و دیگری مصنوعات غیر مادی که نهاد نامیده مینامیده می

 و اجتماعی بشر است مانند نهاد خانواده، نماح، مالمیت، عقد بیع.جهت رفع نیازهای طبیعی 

 بندی جوامع بشری هستند.از نظر موریس دوورژه، نهادها لازمة ساخت

ها، باورها، رسوم و عادات و کارکردهای اجتماعی اطـلاق  از دیدگاه امیل دورکهایم، نهاد به اندیشه

 شود. می

شود: مادی، فمری و نهـادی. کـه از   سه دسته طبقه بندی می لو، میراث بشری دراز دید مارسل پره

شـوند. نهـاد   نظر او میراث نهادی به دو حوزة سازمانی )ارگانیک( و مادی )ممـانیمی( تقسـیم مـی   
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کنند و نهاد مادی مجموعـه  سازمانی، متشمل از افرادی است که خودبخود رشد و گسترش پیدا می

 آفرین است. قواعد و ابزار نظم

شـود.   ا یمدیگر، نظام نامیده مـی ب چند نهاد حقوقی ) مثل نماح ( یا سیاسی ) مثل پارلمان ( بترکی

توانند به مثابه عوامل تشـمیل  ترین دستاوردهای حقوقی و سیاسی نیستند بلمه خود مینهادها کلی

رکیـب  هـا نظـام گوینـد. مـثلاا نظـام پارلمـانی از ت      دهندة تأسیسات بزرگتری قرار بگیرند که به آن

نهادهایی همچون نهاد انتخابات، پارلمان، تفمیک نسـبی قـوا، مسـئولیت سیاسـی دولـت در برابـر       

 گردد.  مجلس و... حایل می

  از نظر موریس دوورژه، نهادها الگویی از روابط هستند که دارای سه خصیصة ثبات، تـداوم و

جامعـه و داوری مسـاعد اجتمـاعی    های ارزشی ها، باورها و نظامباشند و باید با اندیشههمگنی می

منطب  باشند تا تثبیت گردند. بدین ترتیب باید گفت: نهادها از روابطـی کـه بیـرون از هـر الگـوی      

اند تمییز داده شده و برای اینمه نهادی بتواند خصلت نهـاد  ساختی که اتفاقی، فناپذیر و تغییر یابنده

جتماعی باشد تـا تـداوم و ثبـات و اسـتقرار آن     واقعی به خود بگیرد باید منطب  با داوری مساعد ا

پـذیرد و در قلمـرو   هـای ارزشـی یـورت حقـانی مـی     تأمین گردد که در یورت انطباق با نظـام 

 گردد.دواند و استقرار میاجتماعی ریشه می

 سیاست
 

سیاست، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی، منافع، نظریات گروهی و شخصی هر جامعه اسـت  

گذارد. سیاست برآیند منافع نیروهای اجتماعی است، بـه طـوری کـه در    بر آنها تأثیر می و خود نیز

هـا و در یـورت اشـتراک    یورت اختلاف منافع، شاهد تضاد میان نیروهای اجتماعی و مبارزة آن

هـا هسـتیم. چگـونگی    منافع، شاهد هماهنگی و ائتلاف بین نیروهای اجتماعی و همماری بـین آن 

آورد. بنابراین سیاسـت   ها، سیاست را پدید مییا همماری و مدیریت این مبارزاترهبری، هدایت 

های منافع و روابط اجتماعی است. سیاسـت، خـواه برخاسـته از تضـاد     عریة تضادها و هماهنگی

باشد خواه از هماهنگی، در هر حال برآمده از قدرت است. بـه عبـارت  دیگـر، عنصـر ایـلی در      

ها عنصری از قـدرت یـا کوشـش بـرای     فرآیندها و اموری که در آن سیاست، عنصر قدرت است.

 روند.  دستیابی بدان نباشد، سیاسی به شمار نمی
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هـای  از دیدگاه ژان ژیمل، سیاست در معنای مادی، بیان کننـدة افعـال، اعمـال، حـالات و برنامـه      

یـا سیاسـت   باشـد مثـل سیاسـت اشـتغال و     مربوط به یک فرد یا یک حزب و یا یک حمومت می

زدایی. همچنین سیاست در معنای سازمانی عبارت است از امور مربوط بـه یـک جامعـة    محرومیت

 دهد.   خصصی اعمال و افعالی را انجام میانسانی مشخص و تشمیلات منظمی که به طور ت

 نهادهای سیاسی

سیاسـی نیـز   گفتیم نهاد از ابداعات انسانی برای رفع نیازهای طبیعی بشر اسـت، بـدین سـان نهـاد     

نهادی است که هدف آن رفع نیازهای سیاسی جامعه است. برای مثال پارلمـان یـک نهـاد سیاسـی     

 است.  

انـد،  شود که بـه زنـدگی سیاسـی مربـوط    نهادهای سیاسی به تأسیسات مستقر و مداومی اطلاق می

 ای از نهادها که به دولت یا به قدرت بستگی دارند.  یعنی گونه

ای حقـوق  ز شمول تعریف نهادهای سیاسی خارج نیستند  زیرا ایـول پایـه  قواعد حقوق اساسی ا

شوند همانند نهادها پس از وضع و تدوین و اجرا، بـه  اساسی که به شمل عرف یا قانون متجلی می

یابند و با ثبات و تدوام و همگنی به حیات خود های ارزشی جامعه استقرار میشرط انطباق با نظام

 دهند.  ادامه می

 درت سیاسیق

جامعة سیاسی خاستگاه و مقر قدرت سیاسی است. بنابراین مفهوم کلیدی در درک جامعه سیاسـی،  

مفهوم قدرت سیاسی است. بنابراین قبل از پرداختن به مفهـوم جامعـه سیاسـی بایـد بـه شـناخت       

 قدرت سیاسی پرداخت:  

ا بتـوان بـر شـخص یـا چیـزی      هقدرت، یعنی در اختیار داشتن وسایل و ابزارهایی که به وسیلة آن

ای را به فردی یا گروهی تحمیل کرد و یا تصمیمی اتخـاذ کـرد و آن را بـه    تأثیر گذاشت و یا اراده

مرحلة اجرا درآورد. در تشخیص قدرت سیاسی از غیـر آن )قـدرت سـاده( گفتنـی اسـت، اسـتاد       

نـد کـه: روابـط    ک بط ساده اقتـداری اینگونـه مشـخص مـی    موریس دوورژه قدرت نهادی را از روا

یابند و آنان اقتداری، کلیه روابط نابرابری است که از خلال آن یک یا چند نفر بر دیگران تسلط می

کشانند در حالیمه قدرت نهادی الگوهـایی   تمایل خود به هرسو که بخواهند میرا برحسب اراده و 

باشـد و همـین   دهد کـه دارای سـه ویاگـی ثبـات، تـداوم و همگنـی مـی       از روابط را تشمیل می
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بخشد اما به عقیدة دکتر ابوالفضل قاضـی،   به قدرت نهادی شده جنبة سیاسی میهاست که  خصلت

معیار تمییز قدرت نهادی از روابط اقتداری و محدود کردن معنای قدرت سیاسی به قدرت نهـادی  

در کند. برای مثال قـدرت پـدری در جوامـع پدرسـالار و یـا قـدرت مالـک        جا یدق نمیدر همه

جوامع فئودال، جنبة نهادی دارند بدون آنمه قدرت ناب سیاسی یا قدرت سیاسی به معنـی اخـص   

 کلمه باشند. بنابراین:  

ای از هـا اعمـال نـوع ویـاه    های نهادین موجود در جوامع سیاسی، که هـدف آن آن دسته از قدرت

ای واقعـی کلمـه   قدرت، نظیر حمومت و تمشیت امور سیاسی جامعه باشد، قدرت سیاسی به معن ـ

ای از قـدرت بتوانـد    رحلة متمامل خود برسد و نوع ویاهآیند. در واقع، اگر جامعه به مبه شمار می

تا به عنوان عامل تعیین کنندة سرنوشت کلی جامعه بر همة اعضای آن تحمیل شود قدرت سیاسی 

سیاسی را شمل  ای است که جامعه سیاسی، قدرت تمامل یافته و ویاه به وجود آمده است. قدرت

 کند.ها تجلی میها و سازماندهد و از خلال دستگاهمی

)بیه   نیاا  اامهاه  در تشکیل دقلت ناشی از  منشاء و عنصر قدرت سیاسیلذا نکته: 

 استقرار نظم ق اونیت( ق ضرقرت ق ضمانت اجرای نظام حقوقی در جاوعه سیاسی است. 

 جامعه سیاسی

ترین جوامع است که وجه مشخصة آن وجود قدرت نـاب  رفتهترین و پیشجامعه سیاسی، متمامل 

سیاسی است که بر همه افراد و اعضای جامعه و کلیه جوامع جز  و خاص که در بطن جامعه کـل  

 شود.اند اعمال میقرار گرفته

     ای اسـت کـه در آن روابـط فرمـانروایی     از دیدگاه حقوق اساسـی، جامعـه سیاسـی، جامعـه

مانبرداری )افراد و اشخاص( از نوع سیاسی آن، توسط تشـمیلات حمـومتی   )نهادهای حاکم( و فر

 برقرار شده باشد.  

کشـور وغیـره( اسـت و قـدرت      -شـهر، دولـت   -جامعه تمامل یافته همان جامعه سیاسی )دولت

تمامل یافته همان قدرت سیاسـی اسـت، بنـابراین جامعـه سیاسـی و قـدرت سیاسـی دو مفهـوم         

 توأمانند.

 

 

avabook.com


